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کسن  گرت هوفمان )1993-1931( در شهر لیمباخ از ایالت زا
در شرق آلمان به دنیا آمد. شهر زادگاهش در دوران پس از جنگ 
جهانی دوم از مناطق تحت اشغال روس ها بود. هوفمان در سال 
گریخت. آنجــا برای رادیوی آلمان غربی  1951 به آلمان غربی 
نمایشــنامه های رادیویی می نوشــت و خیلی زود در این هنر از 
ســرآمدان روزگار خود شد. در سال 1957 رساله ی دکترایش را 
که در آن  با عنوان مشکلات تفسیری در آثار هِنری جیمز نوشت 
به نســبت میان هنر و هنرمند و زندگی پرداخته است. هوفمان 
در اوج موفقیت اما خســته از نگارش نمایشــنامه های رادیویی، 
نخستین رمانش را در آستانه ی پنجاه سالگی نوشت و با همین 
اولین رمان درخشــید و برنده ی جایزه ی »اینگه بورگ باخمان« 
کرد و  کرسی استادی زبان و ادبیات آلمانی را رها  شد. پس از آن 
کتاب  کرد و ظرف چهارده سال، هفده  زندگی اش را وقف نوشتن 
گرت هوفمان  کرد و بارها برنده ی جوایز ادبی شد. آثار  منتشــر 
گونترگراس بیش از همه ی نویســندگان ادبیات آلمانی به  پس از 
زبان های دیگر ترجمه شده اســت و او را پــس از هاینریش بول، 

شگفت انگیزترین نویسنده ی آلمانی نامیده اند.

گرت هوفمان
Gert Hofmann



که چی؟ چشمِ چون نرگس فروبندی 
کورم ای اِچی! که  کَش  هین عصااَم 

گزیدی در سفر که  کش  وآن عصا
کورتر خود ببینی باشد از تو 

مثنوی معنوی، دفتر ششم، مؤاخذه ی یوسف صدیق



که  به یاد آن روزها 
دیوار خانه ی پدری 
هنوز بوم نقاشی مان بود.

م. ه.



سخن مترجم

عصاکش  که  هستند  کورانی  اینان  وانهید:  را  ایشان 
کور  کوری عصاکش  اگر  باری،  دگر شده اند!  کوران 

دگر شود، هر دو به گودال فرومی افتند.
انجیل مَتّی، باب پانزدهم، آیه ی چهاردهم1

سرآمد  و  کرد  ظهور  رادیویی  نمایشنامه نویسیِ  دل  از  هوفمان  گرت 
نمایشنامه نویسان رادیویی آلمان بود. نمایشنامه نویس رادیویی برای 
اینکه بتواند جهانی باورپذیر در ذهن شنونده بسازد، ابزاری جز صدا 
کور دگر سخت وام دار این تجربه ی  کش  از این رو کوری عصا ندارد. 

هوفمان است. 
این اثر هوفمان از نظر روایی در تعریف Wir-Erzählung )در انگلیسی 
گاه  خودآ یک  ما،  یک  که  معنی  این  به  می گیرد،  قرار   )We-Form

۱. عهد جدید، ترجمه ی پیروز سیار، نشر نی، ۱۳۸۷.
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که تصویری  جمعی تمام اثر را روایت می کند. حتی در آغاز این نوول 
از رؤیای مرگ راویان را داریم، راوی خواب ماست. هوفمان پیش از این 
در آثار دیگری این فرم روایی را آزموده بود و چفت شدن این فرم روایی 
کور دگر اثری یگانه ساخته است.  کش  با دنیای نابینایان از کوری عصا
که  کور دگر روایت یک روز از زندگی شش نابیناست  کش  کوری عصا
قرار است پیتر بروگل مهتر )در هلندی: پیتر بروخل(1 ، نقاش هلندی 
آن ها  روی  از  را  کوران،  سقوط  خود،  معروف  تابلوی  شانزدهم،  قرن 
درک  به  بتواند  نیز  او  روزگار  و  بروگل  پیتر  آثار  شناخت  شاید  بکشد. 
بهتری از این اثر هوفمان بینجامد. فعالیت های بشری موضوع غالب 
کرد  آثار بروگل است. آنچه در این مجال مختصر می توان به آن اشاره 
که در بیشتر آثار او زندگی روستاییان دست مایه ی نگاهی  این است 
از  برهه ی حساسی  در  او  بوده است.  بشریت  به  و طنزآمیز  منتقدانه 
کودکی و نوجوانی او در عصر مارتین لوتر  تاریخ اروپا می زیسته است. 
گذشته است و در طول عمرش از نزدیک شاهد نزاع های  مصلح دینی 
که هر دو حق را به  کاتولیک ها و پروتستان ها بوده است  خون بار میان 
گاردنر مورخ مشهور تاریخ هنر، این اثر  جانب خود می دیده اند. هلن 
او را )به روایت ترجمه ی محمدتقی فرامرزی( چنین توصیف می کند: 

خالی  کاسه های  که  کور  گدایان  از  لغزانی  صف 
حماقت بار  یا  حیوانی  صورتک های  در  چشمانشان 

1. Pieter Bruegel der Ältere (1525/1530-1569) 

از  حالتی  در  هریک  و  نشسته است  فرو  ایشان 
دنبال  به  شده اند،  نمایانده  زمین  روی  به  غلتیدن 
در  بیفتند.  چاله  به  تا  می روند  خود  کور  پیشوای 
پس زمینه، منظره ای شاد با یک کلیسا دیده می شود؛ 
و پیش زمینه، همچون صحنه ای است که در آن پَستی 
و نادانی بشر با بازیگرانی به نمایش گذاشته شده که 

کارگردان چهره های ایشان را عمداً زشت کرده است.

و  دانشگاه  استاد  خود  که  هوفمان،  گرت  فرزند  هوفمان،  میشائیل 
کور دگر را نسخه ای از در انتظار  کش  مترجم و شاعر است، کوری عصا
گودو خوانده است.1 جهانِ پیش از شروعِ روایت تاریک و ملال آور است 

و پس از پایان آن نیز تاریک باقی می ماند. 

۱. در طول ترجمه ی هر دو اثرِ پدر بارها زحمتش داده ام. -م.



1

که قرار است نقاشی ما را بکشند -روز از نو و روزی از نو!- کسی  روزی 
ما  توی سر  نه، صدا  از خواب می پراند.  را  ما  و  را می زند  کاه انبار  درِ 

که بقیه ی مردم هستند. نیست، از بیرون است، همان جا 
است.  سخت  برگشت  راه  یافتن  است؟  خبر  چه  که  می زنیم  فریاد 
در عالم خوابیم. ابرها بالای سرمان اند و در شیاری تازه حفر شده در 
ک و نیمی  کشتزاری بی سروته دراز کشیده ایم و نیمی از تنمان روی خا
ک فرورفته و یک پا هنوز بیرون است.  ک است. یک پا در خا توی خا
یاد  به  را خوب  آن ها  هنوز  که  برف  نرم  و  دانه های درشت  اطرافمان 
کشتزار می بارد و همه چیز را زیر خود دفن  داریم، بر چین های ظریف 
مدت هاست  آنچه  هر  و  درخت ها  گاوآهن ،  هرز،  علف های  می کند: 
برف  بالاخره  افتاده اند.  آنجا  هنوز  احتمالًا  اما  کرده ایم،  رهایشان 
که تا آخرین لحظه مثل سنگی سیاه رو به آسمان  آن یکی پایمان را هم 
بلند شده بود، زیر خود دفن می کند. دفن شده ایم و با خود می گوییم 
کارش. حالا فراموش می شویم. آن وقت  خوب شد، تمام شد رفت پی 
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این ها با این درزدنشان دوباره ما را به آن بالا پیش خودشان می کشند. 
که خودمان را از لای برف ها بیرون می کشیم، داد می زنیم  همین  طور 

ها، باز از جان ما چه می خواهید؟ 
که در زده و حالا درست تنگ در ایستاده، می گوید آرام باشید،  کسی 
که امروز قرار بوده  کرده ایم  که مگر فراموش  آرام. بعد از ما می پرسد 

نقاشی ما را بکشند.
می پرسیم نقاشی ما را بکشند؟

بله.
که چه بشود؟

که در زده هم دلیلش را نمی داند. اما مردی 
لای  از  و  می زنیم  دست وپا  و  نرفته  یادمان  نه،  که  می زنیم  فریاد 
کنار موش ها در آن سرکرده ایم بلند می شویم. که تمام شب را  کاه هایی 

مردی که در زده می گوید دیگر وقتش است که بلند شویم و به میدان 
ما  نقاشی  اینکه  از  بوده. می گوید قبل  برویم، چون قرارمان حالا  ده 
کمی هم  را بکشند، باید قوّت بگیریم. ضمناً باید محض دست گرمی 

توی ده پرسه بزنیم.
کاه انبار مشت می کوبیم و می پرسیم توی همین ده؟! به زمین 

بله، توی همین ده.
که اسمش چه باشد؟

پِده-سَنت-آن1.

1. Pède-Sainte-Anne

الان آفتاب زده؟
نه.

آن وقت چرا؟ مگر امروز قرار نیست آفتاب بزند؟
که در زده بود، این را هم نمی داند. مردی 

می پرسیم آن وقت چرا باید توی ده بگردیم؟
و  بکشند  نقاشی  راه رفتنمان  از  است  قرار  چون  می گوید  مرد 
و  سقوط  و  سکندری خوردن  تمرین  به خصوص  کنیم.  تمرین  باید 

انواع واقسام افتادن.
کنند؟ یعنی قرار نیست ما را نشسته نقاشی 

نشسته  حالت  در  نیست  قرار  نه،  می گوید  بود،  زده  در  که  مردی 
نقاشی شوید.

یعنی راه رفتن ما را نقاشی می کنند؟
در حال سکندری خوردن و افتادن و جیغ زدن.

کنیم؟ یعنی باید جیغ زدن را هم تمرین 
نمی دانم. شاید.

می گوییم صبر کن، می آییم.
کاه ها  وسط  از  آرام آرام  را  خودمان  و  می اندازیم  چنگ  همدیگر  به 
و  خودمان  کورمال کورمال  بعد  می ایستیم.  سرپا  و  می کشیم  بیرون 
گر فقط یکی از ما  بقیه را پیدا می کنیم. چون ما چند نفریم، حتی ا
گر هم یکی به جای بقیه حرف بزند،  حرف بزند، بقیه گوش می کنند. )ا
خودمان  سرتاپای  به  دستی  بعد  می کشد.(  را  خودش  جور  هرکس 
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می کشیم. بله، ما هنوز همان آد م های دیروزیم. و تا آخرین روز عمرمان 
همیشه  از  بیش  حالا  و  می مانیم.  باقی  دیروز  آدم های  همان  هم 
خودمان را به یاد می آوریم، با تمام جزئیات. بعدش همه چیز، حتی 
آنچه زیر برف دفن شده بود، برمی گردد و ما حسابی جا می خوریم. 
که هرکداممان دیگری را صدا می کنیم، اسم هایمان هم  همین طور 
که به سر و  دوباره یادمان می آید. و آن  روز صبح یحتمل همین طور 
دست و عصای هم دست می کشیم، در نظر دیگران چنین سرووضعی 
داریم: بالاپوش هایی ضخیم و پر از پرز و مُزین به علف و کاه تنمان است 
که از آن ها ریسمان هایی تا ساق پایمان آویزان شده  )تازگی ها یکی از ما 
که تا  گردی  کلاه های  خودش را با یکی از همین ریسمان ها دار زد(، 
کار دست خودمان است و  که  گردنمان پایین آمده و عصاهای بلندی 
موقع راه رفتن آن ها را روی زمین می کشیم تا بفهمیم چه چیزی جلوی 
کم داریم یک  که  پایمان است یا چه چیزی به طرفمان می آید. چیزی 
کمک آن  با  که  یا بادکش است، حالا نه خیلی بلند، آن قدر  خرطوم 
بتوانیم بدون خم شدن، هرچه جلوی پایمان است بلند کنیم و تا جلوی 
داشتن  با  چیست.  که  بفهمیم  تا  بکشیم  بو  و  بیاوریم  بالا  صورتمان 
آن خرطوم ها همه حتی از دور ما را می شناختند و متوجه آمدنمان 
می شدند. بله، باید از این خرطوم ها داشته باشیم، اما نداریم. به جای 
گدایی هم روی دوشمان انداخته ایم.  کیسه ی  آن ها عصا داریم و یک 
یک پتوی اسب هم داریم که شب ها دورمان می پیچیم و صبح ها حکم 
پوست دوم ما را دارد و از عقب و جلویمان آویزان است. خلاصه دولا 

کفش و بعد  می شویم و روی زانوهایمان می خزیم و اول به یک لنگه 
کفش دیگر می خوریم و آن ها را پا می کنیم. و دور ران ها  به یک لنگه 
کهنه می پیچیم. بعد جُبه هایمان را می پوشیم، یعنی  و ساق هایمان 
بلّه یامبه1  تنش  کند.  را  جبه اش  تا  می کند  کمک  دیگری  به  هرکس 
کمک  پوست کنده  به  ریپولوس  می کند،  تنش  را  ریپولوس2  جبه ی 
می کند که جبه اش را بپوشد، ما جبه ی مالنته۳ را تنش می کنیم، مالنته 
هم به ما کمک می کند جبه هایمان را بپوشیم. این جبه ها نزدیک گردن 
دکمه می خورند و تا ساق پایمان می رسند و پایینشان را بدجوری کوک 
زده اند و لبه هایشان ریش ریش شده است. قرار است ما را با این اوصاف 
نقاشی کنند، در یک تابلوی بزرگ، چون ما یکی دو نفر نیستیم، شش 
ک،  نفریم. هرچه را هم که شب به ما چسبیده می تکانیم؛ شاخه ها، خا
کس به صورت دیگری دست می کشد، می خواهیم آنجا را هم  کاه. هر 
کنیم. در این حین بینی و پیشانی و پلک های همدیگر را لمس  تمیز 
می کنیم تا ببینیم چقدر دراز و بلند و پهن اند و به این طرف یا آن طرف 
کلاه های  زاویه دارند و چقدر از ریخت افتاده اند. بالای همه ی این ها 
کلاه لبه دار سر نمی کنیم،  بنددار و کلاه های بی لبه را سرمان می کنیم. )
نیست  چیزها  این  به  فکرکردن  وقت  الان  اما  می بَرَدش.(  باد  چون 
کاه انبار  درِ  به طرف  سلانه سلانه  عصابه دست،  وقتش-  به  -هرچیز 
می رویم. در را با اولین تقلای دسته جمعیِ آن  روزمان هل می دهیم و 
باز می کنیم، تا نفس زنان حتی شده فقط سری در فضای آزاد دهکده 

1. Bellejambe 2. Ripolus 3. Malente
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کنیم. هوای صبحگاهی منتظرمان است و به سویمان می وزد.  سبک 
نگاه می کنیم.  آنجاست  احتمالًا خورشید  که  به سویی  و  می ایستیم 
کاه انبار  بله، باید آنجا باشد! و خودمان را به تیرک های راست و چپِ درِ 
می مالیم و کمی پا به زمین می کوبیم تا لباس هایمان درست روی تنمان 

بایستند و خوب چین بخورند. 

که جلوی ما ایستاده، می پرسد این ها هستند؟ بچه ای 
که در زده می گوید بله، خودشان اند. آن 

بعدش بچه می پرسد شما واقعاً من را نمی بینید؟
نه.

که در زده می پرسد تو را چه، تو را می بینند؟ بچه از مردی 
مرد می گوید نه، من را هم نمی بینند. بعدش مکثی می کند تا بچه 
چشم های  می گوید  بعد  کند.  براندازمان  حسابی  باشد  داشته  وقت 
این ها پشت سرشان است، مثل بعضی حیوانات. این جوری متوجه 
اتفاقات اطرافشان می شوند، نیازی به چشم های جلوی سر ندارند. 

بعد می پرسد شما نیازی به چشم ندارید، نه؟
ما می گوییم نه، نیازی نداریم. و زبانمان بند می آید، فکری می کنیم و 

می خواهیم چیز دیگری بگوییم، اما حرفمان یادمان می رود.
و  می آید  نزدیک تر  بعد  باشید؛  کور  شما  نکنم  فکر  می گوید  بچه 
ما  به  دارد  اجازه  می پرسد  می خورد.  ما  به  پایین  آن  از  نفس هایش 

دست بزند.

کجایشان؟ که در زده بود، می پرسد به  مردی 
به صورتشان.

گر می خواهی دست بزن. می گوید ا
گونه های  کودکانه ای می آید و  گرم  از میان هوای صبحگاهی دست 

گوش هایمان می رود. راست و چپ ما را نوازش می کند و بعد داخل 
بچه می پرسد این را احساس می کنید.

می گوییم بله، احساس می کنیم.
می پرسد این را چه، و نوک انگشت هایش را خیلی نرم روی پلک های 

ما می کشد.
می گوییم بله، این را هم حس می کنیم.

بچه می پرسد آن وقت چطوری است، درد می کند؟
می گوییم، نه، درد نمی کند.

کمی فشار بدهم چه؟ گر  ا
نه، نباید فشار بدهی، فشاردادن نداریم.

که چیزی نمی بینید. خب، شما 
می گوییم خب نبینیم، نباید فشار بدهی.

بچه دوباره عقب می ایستد و می گوید حالا که اجازه ندارم فشار بدهم، 
با شلوارش  را یحتمل  اینکه دست هایش  از  بعد  نمی زنم.  دست هم 
هم  پارسال  باشند.  کور  این ها  نکنم  فکر  نه،  می گوید  می کند،  ک  پا
کوریم. بعدش سه تا مرغ دزدیدند  چندتایی اینجا بودند و می گفتند 

و باز غیبشان زد.
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می گوییم بله، ما هم دربار ه ی آن ها شنیده ایم، اما آن ها ما نبوده ایم. و 
بعد جلوی بچه صف بلندی می بندیم. آن ها همان هایی اند که همیشه 

قبل از ما می رسند و خودشان را جای ما جا می زنند.
کِی؟ از 

می گوییم آه، از چند سال پیش.
کی جلو می افتند و خودشان را جای شما جا می زنند؟ و از 

این را نمی دانیم.
کی اند؟ خب این ها واقعاً 

می گوییم این را هم نمی دانیم. اما هرجا می رویم به ما می گویند شما 
قبلًا اینجا بوده اید. اما ما قبلًا آنجا نبوده ایم، یا اقلِ کم یادمان نمی آید. 

ضمناً ما مرغ نمی دزدیم، چون اصلًا آن ها را نمی بینیم.
کورید و واقعاً من را نمی بینید، چطور  گر واقعاً  بچه می پرسد خب ا

که هروقت من حرف می زنم به من نگاه می کنید؟ است 
به تو نگاه می کنیم؟

گاهی نگاهتان به من می افتد یا از بالای سر من  بچه می گوید خب، 
می گذرد.

نمی بینیم،  را  تو  ما  که  است  این  علتش  دیدی؟  می گوییم 
نگاه  به سمتی  فقط  نمی کنیم،  نگاه  تو  به  اصلًا  ما  فرشته کوچولو! 

که صدای تو از آنجا می آید، احمق جان! می کنیم 
کور  همه شان  نکنم  فکر  هم  باز  می گوید  زده  در  که  مردی  به  بچه 

باشند.

عصر  یک  نمی شدند.  نقاشی  وگرنه  کورند،  همه شان  می گوید  مرد 
گیلاس نشسته  که هوا خیلی داغ بوده و آن ها زیر درخت  تابستانی 
بودند، پرنده ها می آیند و روی شانه هایشان می نشینند و چشم هایشان 

را از حدقه درمی آورند.
چه جور پرنده ای؟

کلاغ یا زاغ.
گذاشته اند تا این بلا سرشان بیاید؟ یعنی آن ها دست روی دست 

مرد می گوید همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاده.
بچه دوباره رو به ما می کند و می پرسد راست است؟

سر تکان می دهیم و می گوییم بله، راست است.
خب چرا چشم های شما را درآوردند؟

کشته  بودیم. چون ما جوجه هایشان را 
خب، چرا جوجه هایشان را کشتید؟

دیگر طاقت شنیدن سروصدایشان را نداشتیم. یعنی فکر می کردیم 
که نداریم.

بعضی   که  بگویم  هم  را  این  فقط  می گوید  بود،  زده  در  که  مردی 
کلاغ و زاغ نبوده اند، زاغچه بوده اند. می گویند آن پرنده ها 
بچه می گوید بله، زاغچه، ماجرای زاغچه ها را شنیده ام.

می گوییم بله، شاید هم زاغچه بودند.
بعد  شنیده ام.  را  خبرش  که  بودند  زاغچه  گر  ا خب،  می گوید  بچه 

می پرسد شنیدن چه؟ می توانید بشنوید؟
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